
 

 

      

 5 لغات جلسه
 

 زمان گذشته زمان حال فعل زمان گذشته زمان حال فعل

 live  lived زندگی کردن Meet  Met ملاقات کردن

 Set Set گذاشتن / تعیین کردن Hurt Hurt صدمه رساندن 

 need  needed نیاز داشتن Read Read خواندن

 Get  Got گرفتن / شدن / کسب کردن Swim  Swam شنا کردن

 Build  Built ساختن Hide   Hid پنهان کردن

 talk   talked حرف زدن Burn   Burnt سوزاندن

 Hear  Heard شنیدن Find   Found پیدا کردن

 Lend  Lent قرض دادن Keep  Kept نگه داشتن / حفظ کردن

 Lose  Lost از دست دادن / گم کردن Learn  Learned یاد گرفتن

 Mean  Meant معنی دادن / یعنی Make   Made ساختن

 

 

 

 

 

 

 

 

 5جلسه تمرینات 

 (.wish( جدید توی دپارتمان آرزوشه )jobپیدا کردن شغلی ) 1

 موقعیتش رو توی اداره بخاطر قرض گرفتن های زیادی از دست داد. 2

 روی میز رییس گذاشت )قرار داد(. خودکارمارک بعد از نوشتن نامه  3

 بخاطر بهتر یاد گرفتن چند روزی کتابی ازش قرض گرفتم. 4

 ( رو توی باشگاه ملاقات کردیم.artist) نامروز یکی از بهترین هنرمندا 5

 ( بازی کردن با بچه ها گم کرد.duringجدیدشو موقع ) گوشی 6

 لذت میبره. نزندگی کردن در تهرا ازیه آدم معروف  7

 پول قرض دادن یعنی از دست دادنش برا یه مدت کوتاه. 8

 به شنیدن حرفاش برای پیدا کردن جواب این سوال نیاز دارم. 9

 ( برا بچه هاشون میزارن.pattern( همیشه یه الگو )parentsپدر مادرا ) 10

 


